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امام صادق )ع(
اقَرَبُ ما یَکُونُ العَبدُ إلَی الِله وَ هُوَ ساجِدٌ.

 نزدیکترین حــالات بنده به پــروردگار حالت 
سجده است.
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ë شهر خدا
وقتــی وارد کابــل می شــوی، احســاس 
درخــت  خداونــد  انــگار  کــه  می کنــی 
آفرینــش را در این شــهر تکانده اســت. 
مردمانی بیش از 50 قوم در آن ســکنی 
دارند. باد موافق فرهنگ های رنگارنگ، 
در این شــهر خدا، وزیدن گرفته اســت. 
تجلــی ایــن رنگارنگــی را می تــوان در 
بازارهــای محلــی ایــن شــهر، بخوبــی 
مشــاهده کرد.مردم افغانستان ساده و 
مهربانند. بــا وجود 40 ســال جنگ، باز 
هم دست گشــاده و قلبی بزرگ دارند. 
اثرات مخرب تجاوز خارجی و نزاع های 
فرهنگــی،  ســاختارهای  در  قومــی، 
اقتصــادی و اجتماعــی ایــن جامعــه، 
رسوب کرده است. با همه اینها، زندگی 
بــا جســارت تمــام در ایــن شــهر که هر 
لحظه آن آبستن حوادث است، جریان 
دارد. مردمــی پرتــاش امــا کــم توقع، 

زندگی را عاشقانه می نوشند.
شــاید تصور کنید که بیش از چهار دهه 
جنگ و خونریزی از مردم افغانســتان، 
ســاخته  بــی روح  و  ســرد  انســان هایی 
اســت اما این گونه نیســت. اینــان از هر 
فرصتــی بــرای خوشــی و شــاد بــودن 
استفاده می کنند. شاید لوازم شاد بودن 
اینان استاندارد بالایی نداشته باشد اما 
روح لطیف و قلب مهربانشــان بر همه 
کاســتی ها فایق می آید. کابــل آب لوله 
کشــی بــرای آشــامیدن نــدارد. آب چاه 

برای شســت و شو و نظافت است و آب 
آشــامیدنی را بایــد از فروشــگاه ها تهیه 
کرد. گاز هم داســتان مشــابه آب است. 
برای همین شماری از شهروندان کابل، 
بــه کار توزیــع آب و گاز اشــتغال دارنــد. 
رودخانــه کابل، شــهر را به دو قســمت 
تقســیم کرده اســت - البته مردم اینجا 
همــان  می گوینــد-  دریــا  را  رودخانــه 
مســائلی که در ایران موجب ســیل شد 
در کابل هم صدق می کند. مانند تجاوز 
به حریم رودخانه و... چندی پیش سیل 
خســارات زیادی به غرب کابل وارد کرد 
تــا جایی کــه رئیــس جمهــوری غنی با 
حضور در مناطق ســیل زده، متجاوزان 
به حریــم رودخانه را تهدید به  شــدت 
عمل توسط دولت کرد.اگرچه نمی شود 
بــه آمار در افغانســتان تکیه کــرد اما بر 
اساس برآیند اعام ها، جمعیت کابل 
حدود 4 میلیون اســت. بعد از هزیمت 
خارجــی،  نیروهــای  ورود  و  طالبــان 
بســیاری از مردم افغانســتان از ولایات 
مختلف برای کار و زندگی بهتر، به کابل 

آمدند و این موجب افزایش جمعیت 
پایتخت افغانستان شد. ذهنیت مردم 
جهــان از افغانســتان و مرکــز آن کابل، 
بر اساس انگاره ســازی های رسانه های 
غربــی اســت؛ رســانه هایی کــه اغلــب 
را  خــود  اخبــار  دیپلماتیــک  منابــع  از 
از دیپلمات هایــی  دریافــت می کننــد، 
کــه بــا دیوارهای بتنــی برای خــود دژی 
ســاخته اند و خــود اســیر دژ تــرس خود 
شده اند. به عنوان یک ایرانی، صادقانه 
و بــا قلبــم می گویم که کابل همه شــور 
عملیات هــای  منکــر  اســت.  زندگــی 
تروریســتی نیســتم اما این شــهر آنقدر 
جذابیــت دارد، آنقــدر عشــق و محبت 
در آن جاری است که فراموش می کنی 
جنگی هم درکار اســت. کابل آغوشش 
برای همه باز اســت. به کابل سفر کنید 
و رنگ خدا را ببینید. پنجمین قسمت 
ایــن ســفرنامه را بــه معرفــی مناطق و 
ســاختار شــهری پایتخــت افغانســتان 

اختصاص می دهم.
  )ادامه دارد(

کوتاه نوشت های سفر به افغانستان )4(

مسافر کابل

احمد سوادکوهیسفرنامه

روایت یک آهنگساز  از  محمدرضا شفیعی کدکنی

شاهکار شعر و ادبیات ایران

چشم هایش
چشمهایش، شاخص ترین 
اثــر بــزرگ علــوی اســت. 
یکــی  روایــت  کتــاب  ایــن 
از دوســتداران نقــاش معروفی به نــام »ماکان« 
اســت کــه به دنبال راز مرگ مشــکوک اســتاد در 
تبعید است. در خال داستان آقای ناظم همان 
دوستدار استاد حدس می زند که راز مرگ استاد 
در یکی از تابلوهای ایشــان که به خط خود استاد 
»چشمهایش« نامیده شده و در شخصیت مدل 
این اثر نهفته اســت. پس از آن ســعی می کند با 
پیدا کردن زن به تصویر کشــیده شده در تابلو به 
این راز دست پیدا کند و برای این کار ناظم مدرسه 
نقاشی ای می شود که آثار ماکان در آن به نمایش 
درآمــده اســت. در ادامه با پیدا شــدن فرنگیس 
پرده از راز مرگ ماکان برداشــته می شود. بزرگ 
علوی در این رمان روش اســتعام و استشهاد را 
به کار برده، روشی که چند اثر دیگر او را نیز شکل 
داده اســت. این شــیوه بیشــتر در ادبیات پلیسی 
معمول اســت. یعنی کنار هم نهــادن قطعات 
منفصل یک ماجرای از دست رفته و ایجاد یک 
طــرح کلی از آن ماجرا بــه حدس و قرینه. بدین 
ترتیب یک واقعه گذشته به کمک بازمانده های 
آن نوسازی می شود. نثر منظم و سیال نویسنده 
در قیاس با معاصرانش بسی امروزی می نماید. 
این کتاب از آثار معدود فارسی است که در مرکز 
آن یک زن با تمام عواطف و ارتعاشــات روانی و 
ذهنی قرار گرفته است.  استاد ماکان نقاش بزرگ 
که یک مبارز سیاســی علیه دیکتاتوری رضا شاه 
است در تبعید درمی گذرد. یکی از آثار باقی مانده 
»چشــمهایش«،  به نــام  اســت  پــرده ای  او،  از 
چشم های زنی که گویا رازی را در خود پنهان کرده 
است. راوی داستان که ناظم مدرسه و نمایشگاه 
آثار اســتاد ماکان است، سخت کنجکاو است راز 
این چشــم ها را دریابد. بنا بر این ســعی می کند 
زن در تصویر را بیابد و از ارتباط او با اســتاد ماکان 
بپرســد. پس از ســال ها ناظــم، زن مــورد نظر را 
می یابد و در خانه او با هم گفت وگو می کنند. زن 
به او می گوید کــه او دختری از خاندانی ثروتمند 
بــوده اســت و بــه خاطــر زیباییش توجــه مردان 
بســیاری را جلب خــود می کرده اما آنهــا برای او 
سرگرمی ای بیش نبودند و تنها استاد ماکان بود 
که توجهی به زیبایی و جاذبه اش نداشــته است. 
زن برای جلب توجه اســتاد با تشکیات مخفی 
سیاسی زیر نظر استاد همکاری می کند اما استاد 
نه فداکاری او را جدی می گیرد و نه احساسات و 
عشق او را درمی یابد. در آخر استاد توسط پلیس 
دســتگیر می شــود و زن بــه درخواســت ازدواج 
رئیــس شــهربانی کــه از خواســتاران قدیمی او 
بوده است به شــرط نجات استاد از مرگ پاسخ 
مثبت می دهد. اســتاد به تبعید می رود و هرگز 
از فــداکاری زن آگاه نمی شــود. در تبعیــد پــرده 
چشــم هایش را می کشــد، چشــم هایی که زنی 
مرموز اما هوس باز و خطرناک را نمایان می کند. 
زن می داند که استاد هرگز او را نشناخته است و 

این چشم ها از آن او نیست.

بهارکتاب

محله »ده افغانان«در شهر کابل پايتخت افغانستان

پل شریدر ، نویسنده فیلمنامه »راننده تاکسی« در نشست خبری جشنواره بین المللی فیلم فجر:

بهامریکاییبودنمافتخارنمیکنم
فیلمنامــه  »ایــران«: 
نویس »راننده تاکسی« 
به تهــران می آید؛ رضا 
میرکریمی در نشست خبری سی و هفتمین 
جشــنواره جهانــی فیلــم فجر با اعــام این 
مطلب از حضور پل ژوزف شریدر خبر داده 
بــود. چنــد روز بعــد ایــن فیلمنامه نویس و 
کارگردان مطرح ســینمای امریکا تصویری 
از خودش در میــدان نقش جهان اصفهان 
منتشر کرد و نوشــت: »من در میدان نقش 
جهــان اصفهــان هســتم. این جــا آنقــدر پر 
از احســاس و بینــش اســت کــه مدتی طول 
می کشــد با آن کنار بیایم.« سه شــنبه ســوم 
در  شــریدر  پــل  بالاخــره  مــاه  اردیبهشــت 
پردیــس ســینمایی چارســو آفتابــی شــد و 
در نخســتین مصاحبــه اش در ایــران اعام 
کــرد: »الیــور اســتون بــه مــن توصیــه کــرد 
دعــوت جشــنواره جهانی را بپذیریــم و مرا 
ترغیب کرد که به ایران بیایم.« او صبح روز 
چهارشنبه چهارم اردیبهشت هم با حضور 
در ســالن شــماره یــک پردیــس ســینمایی 
چارسو مقابل نمایندگان رسانه های خبری 
نشست و از ســینمای کیارستمی و فرهادی 
تــا سیاســت ترامــپ و تحریــم علیــه ایــران 

سخن گفت.
و  ایــران  ســینمای  بــا  شــریدر  آشــنایی 
فیلم هــای ایرانــی و مقایســه آن بــا آنچه 
که به عنــوان ســینمای خاورمیانه مطرح 
است از جمله سؤالات مطرح شده در این 
نشســت بود که فیلمنامه نویس »آخرین 
بــاره توضیــح  ایــن  وسوســه مســیح« در 
داد: »بــرای بیشــتر مــا در غــرب آشــنایی 
بــا ســینمای ایــران بــا کیارســتمی شــروع 
شــد و با آقــای اصغر فرهــادی ادامه پیدا 
کرد. یکی از دوســتان من گادفری چشــایر 
)منتقــد امریکایــی( کــه در حــال نوشــتن 
کتابی درباره سینمای ایران است در یکی 
دو ســال گذشــته چندین فیلم از سینمای 
ایــران را بــه من معرفی کرده کــه ببینم.« 

نویسنده »گاو خشمگین« در بخش دیگر 
این نشســت در پاســخ بــه ســؤالی درباره 
شناخت او از سینمای بدنه ایران با اعام 
این نکته که بیشــتر فیلم های بین المللی 
که در چرخه هســتند را دیده است درباره 
پناهی، کیارستمی و فرهادی گفت: » من 

کیارستمی را سیاسی ندیدم. 
فیلم هــای اصغــر فرهــادی هم سیاســی 
نیســتند. ولی می دانم فیلم های سیاســی 

جذابی می شود اینجا ساخت.«
در بخش دیگر این نشســت درباره دولت 
ترامــپ و تحریم هــای جدیــدی کــه علیه 
ایــران وضع شــده ســؤال شــد و کارگردان 
فیلم »قانــون جنگل« در ایــن باره گفت: 
»در حــال حاضر در دورانی قرار داریم که 
خیلی نمی توان به امریکایی بودن افتخار 
دوران  در  حتــی  و  گذشــته  در  مــن  کــرد. 
جنگ ویتنــام به امریکایــی بودنم افتخار 
می کــردم اما اکنــون نه. دولتــی در امریکا 
خواهــان تغییر رژیم ایران و دســتیابی به 
منافع نفتی شماست و از سویی هم شاید 
می خواهد ایران جور دیگری باشــد. تأثیر 
هنرمنــدان در ایــن روند نســبت بــه تأثیر 
حکومت ها اندک است و ما باید هر کاری 
از دســتمان بــر می آیــد، انجــام دهیم اما 
این وضعیت عذاب آور اســت.« هشــتگ 

MeToo و تأثیــر ایــن جریان بر ســینمای 
هالیــوود آخرین پرســش مطرح شــده در 
این نشســت بــود که شــریدر در پاســخ به 
آن گفت: »ســؤال بســیار بزرگی به عنوان 
ســؤال آخر پرسیدید. باید عرض کنم این 
اتفاقــی که افتاده و موجی که ایجاد شــده 
مانند پاندولی است که فعاً دارد می رود 

و بعد بازمی گردد. 
فعــاً بایــد صبــور باشــیم و بعــد قضاوت 
کنیــم ولــی مســأله سوء اســتفاده از بانوان 
چیــزی اســت کــه از ابتــدای خلقــت بشــر 
وجود داشــته اســت. ایــن هشــتگ، اتفاق 
خوبــی اســت کــه باعــث می شــود تعادل 
موجــود را بهــم بزنــد.« پل ژوزف شــریدر 
مطــرح  کارگــردان  و  فیلمنامه نویــس 
ســینمای امریکا صحبت هایــش را البته با 
این صحبت ها درباره تجربه حضورش در 
ایران بــه پایان برد: »قبل از اینکه به ایران 
بیایم در فیس بوکم یک پســت گذاشتم و 

نوشتم که دارم به ایران می آیم. 
می خواســتم هر روز مطلبی درباره تجربه 
ولــی  کنــم،  منتشــر  ایــران  در  حضــورم 
متوجه شــدم نظرم هر روز در حال تغییر 
وقتــی  گرفتــم  تصمیــم  بنابرایــن  اســت 
بــاز می گــردم نظراتــم را درباره این ســفر 

بنویسم.«

شوخی  بهارستانی
مجلــس  نماینــدگان  قبــل  وقــت  چنــد 
آمدنــد و بــا چاشــنی ســه چهــار فوریــت، 
طرح تحریم شــرکت »آیفون« را رسانه ای 
کردنــد. مدیــران اپل بعــد از شــنیدن این 
خبر حال شــان خیلی بد شــد و گفتند »ای 
بابــا یعنی مــا فقط می تونیم بــه ایرانی ها 
آی پــد بفروشــیم؟ نکنــه اون گوشــی کــه 
راحــت از جیب در میاد کل بــازار رو بگیره 
دســتش؟!« اما یک دفعه آقــای علیرضا 
رحیمــی، نماینده تهران آمــد و گفت این 

طرح بیشتر شبیه یک »شوخی بهارستانی« است.
یعنــی ما قباً فکر می کردیم که کاً شــوخی ها به شــوهر عمه ای و 
پســرانه و... تقســیم می شــوند که یک دفعه دیدیم ای دل غافل! 
بهارســتانی ها هم برای خودشــان شــوخی دارند، فقــط فرقش با 
مال ما این اســت که طنز نویس جماعت با ترس و لرز یک ستون 
می نویسد که با حق التحریرش بتواند نهایت دویست سیصد گرم 
گوشــت بخرد و بخورد، ولی هر شــوخی بهارستانی، حدود سیصد 

چهارصد میلیون تومان هزینه دارد.
احتمالاً فرآیند شکل گیری این شوخی بهارستانی به این شکل است 
که صبح یکی از نمایندگان می آید و به دوستانش می گوید »بچه ها 
امروز خیلی بی حالین! یه شــوخی خیلی باحال دارم براتون!« بعد 
لایحــه حمایت از حقوق کــودکان و نوجوانان را مــی آورد و می گوید 
»امروز اینو تصویب بکنیم؟!« و همکاران همگی باهم در حالی که از 
شدت خنده دلشان را گرفته اند، می گویند »از دست تو! ده ساله داری 
ایــن شــوخی رو می کنی ولــی هیچ وقت تکــراری نمی شــه!«. البته 
ما اصاً با اینکه مجلســی ها شوخی های خاص خودشــان را داشته 
باشند مشکلی نداریم و حتی می خواهیم پیشنهاد بدهیم یک روز 
آقای آذری جهرمی را به بهانه استیضاح دعوت کنند مجلس، بعد 
ایشــان با کلی گزارش از عملکــرد وزارت ارتباطات بیایند در صحن 
علنــی، یک دفعه یکی از نماینــدگان پِخی بزند زیــر خنده و بگوید 
»می خواســتیم یــه وزیر دیگه رو اســتیضاح کنیم، آدرس رو اشــتباه 
فرســتادیم! حالا تا اینجا اومدی بیا یه فیلتر شــکن خوب بریز! چند 
وقته این خرگوشه اصاً خوب کار نمی کنه!« و بعد نمایندگان به این 
شوخی نابِ بهارستان بلند بلند بخندند. حتی مجلسی ها می توانند 
این شوخی های بهارســتانی را خیلی هدفمندتر اجرایی کنند و دور 
جدید مسابقه »زمانی برای خندیدن« را ببرند بهارستان. آنجا بیایند 
طرح ها و قوانین پیشنهادی شان را مطرح کنند و با کمک یک ستاره 
مربــع، رأی گیری را انجام دهند. طرح هرکس هم بیشــتر رأی آورد، 
مســتقیم به مجلس یازدهم راه پیدا کند. به هرحال نمایندگان که 
شوخی شوخی قوانین را تصویب می کنند و ما جدی جدی در فشار 
اقتصــادی زندگی می کنیم، حداقل این وســط کنداکتور برنامه های 

سیما هم یک جوری پر می شود.

جشنواره

چند تغییر در جوایز سینمایی »اسکار«
در  اســکار  آکادمــی  هیأت مدیــره 
جدیدترین جلســه خــود از تغییراتی در 
رونــد برگــزاری ایــن جوایــز ســینمایی از 
جملــه تغییر نام شــاخه بهترین فیلم خارجی خبــر داد. به 
گزارش ایســنا به نقل از اســکرین، در این جلسه که سه شنبه 
برگزار شــد اعضای هیأت مدیره آکادمی در نهایت تصمیم 
گرفتنــد نام شــاخه بهترین فیلــم خارجی جوایز ســینمایی 
اســکار را به شاخه »بهترین فیلم بین المللی« تغییر دهند. 
تغییر در نام این شاخه از جوایز سینمایی اسکار با تغییرات 

دیگــری در قوانین از جمله فرآینــد معرفی فیلم یا الزامات 
واجد شرایط بودن برای حضور در این بخش همراه نخواهد 
بــود. بهتریــن فیلــم بین المللــی همچنــان به عنــوان اثری 
تعریف می شود که در کشوری خارج از امریکا با دیالوگ هایی 
عمدتــاً غیرانگلیســی ســاخته شــده باشــد و می توانــد آثــار 
انیمیشن و مستند را نیز شامل شود و در هر دوره نیز هر کشور 
می تواند یک فیلم به عنوان نماینده خود انتخاب کند. نود و 
دومین دوره جوایز ســینمایی اســکار در تاریخ ۹ فوریه ۲0۲0 

)۲0 بهمن( برگزار می شود.

خبــــر 
آخــــر

انتشار تصحیح جدیدی از تذکره الاولیا 
از ســوی محمدرضا شــفیعی کدکنی 
بهانه ای به دست هوشنگ کامکار داد 
تا از این استاد برجســته زبان و ادبیات 

فارسی بگوید. 
کــه  بــود  آخردبیرســتان  ســال های 
اســتاد  کتاب هــای  بــا  درســنندج 
محمدرضــا شــفیعی کدکنــی بویــژه 
کتــاب »در کوچــه باغ های نیشــابور« 
آشــنا شدم. اگربگویم دیوانه وارعاشــق این اشعاربودم، اغراق 
نکــرده ام. تمامــی آن را به خاطــر داشــتم و بــا خــود زمزمــه 
می کــردم. حتــی زمانــی کــه بــه تهــران آمــدم و در دانشــکده 
هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران مشــغول تحصیل شــدم این 
اشعار را می خواندیم. آن زمان هرکسی که ادعای فضل و ادب 
و روشــنفکری داشــت اشعاراســتاد کدکنی را می خواند و لذت 
می برد. ایشان شخصیت بزرگ و برجسته ادبیات ایران هستند 
و در واقع صاحیت صحبت در مورد کارهای ایشــان در زمینه 

ادبیات، شعر، تاریخ هنر ایران و... را ندارم.
عاقه مندی من به ایشان بی انتهاست و همیشه به این موضوع 
می اندیشیدم که به پاس احترام و قدردانی از استاد کاری انجام 
بدهم که سرانجام آن آلبوم »کوچ بنفشه ها« بود که بر اساس 
شعرهایی از استاد »محمدرضا شفیعی کدکنی« به آواز خوانی 
حمیــد رضــا نوربخــش و همخوانی صبا کامــکار در مــرداد ۹4 

منتشرشد. نکته جالب و بسیار ارزشمند برای من دیدار با استاد 
شــفیعی کدکنی بود. به اتفاق گلی امامی )نویسنده ومترجم( 
تصمیم گرفتیم پیش از انتشــار آلبوم به خدمت ایشان برویم 
و ازاســتاد اجــازه کســب کنیــم. هیچ گاه ایــن دیــداررا فراموش 
نمی کنم. شاید این ضرب المثل را بارها شنیده باشید» درخت 
هرچه پربارتر، افتاده تر« اما من به چشم با این حقیقت مواجه 
شــده ام و ایــن تواضع و فروتنی در وجود ایشــان سرشــته شــده 
اســت. بسیار خوشــحالم و افتخارمی کنم توانستم کاری خلق 
کنم با اشعار بزرگمردی که عاشقانه دوست شان دارم و بسیار 
از او آموختــم. درآن دیداریاد گرفتم انســانی با دانشــی بســیار 
چگونــه می تواند تا این اندازه متواضع باشــد! بزرگی ایشــان را 
می ستایم و سرتعظیم فرومی آورم. من با اشعار استاد شفیعی 
کدکنی روزها زندگی کرده ام و همیشه با خود می خوانم و زمزمه 
می کنم حتی این روزها. او در یک جمله شاهکار شعر و ادبیات 

ایران است و مانند او شاید دیگر مادر گیتی نزاید در جهان.

نکوداشــت  آییــن 
حبیبی،  نجفقلــی 
فلســفه  اســتاد 
دانشــگاه تهران و مصحــح متون کهن 
یکشــنبه ۸ اردیبهشــت ســاعت ۱۷ تــا 
۱۹ در خانه اندیشــمندان علوم انسانی 
به نشــانی خیابــان نجات اللهی)ویا(، 
نبش خیابان ورشــو، ســالن فردوســی 
نشســت  ایــن  در  می شــود.  برگــزار 
غامرضا اعوانی، ســید کاظــم اکرمی، 
حسن بلخاری، محسن رهامی، حسین 
سلیمی، رضا صالحی امیری، غامرضا 
ظریفیــان و آیــت الله غیات الدیــن طه 
محمــدی حضــور دارنــد و دربــاره این 
پژوهشــگر فلسفه و مصحح سخنرانی 
می کننــد و از »حبیــب معرفــت« نیــز 
رونمایی خواهد شد. نجفقلی حبیبی، 
در   ۱۳۲0 ســال  در  علیقلــی،  فرزنــد 

خوانســار بــه دنیــا آمــد. او تحصیات 
حوزوی خــود را -  از ابتدایــی-  صرف و 
نحو و معانی بیان )جامع المقدمات، 
ســیوطی، مغنــی و مطــول( تا ســطح 
ســال های  در  مکاســب(  و  )رســایل 
۱۳۳۱ تــا ۱۳۳۹ در خوانســار، بروجرد، 
گذاشــت.  ســر  پشــت  تهــران  و  اراک 
حبیبی، دیپلــم خود را در ســال ۱۳۳۹ 
از دبیرســتان دارالفنون تهران اخذ کرد 
و در ســال ۱۳۴۲ از دانشــکده معقــول 
و منقــول )الهیات فعلــی( فوق دیپلم 
گرفــت. وی بــه ترتیــب در ســال ۱۳۴۴ 
 ۱۳۴۸ ســال  در  کارشناســی،  مــدرک 
 ،۱۳۵۶ ســال  در  و  ارشــد  کارشناســی 
و  فلســفه  رشــته  در  را  خــود  دکتــرای 
حکمــت اســامی از دانشــگاه الهیات 
تهران اخذ کرد. از دکتر نجفقلی حبیبی 
کــه نزدیک بــه ۳0 مســئولیت اجرایی 

و علمــی و عضویــت در انجمن هــای 
معتبــر علمی را در کارنامــه خود دارد، 
تاکنون بیش از ۳0 رساله، مقاله و کتاب 

منتشر شده است.

اندیشـــه

نکوداشت نجفقلی حبیبی، استاد فلسفه دانشگاه تهران برگزار می شود

حبیب معرفت

هوشنگ کامکار
آهنگساز
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